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از كج دستی
محبوبه امینی بازیانی تا مکانیکی

فوق لیسانس علوم سیاسی، 
آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمانشاه

 تلخ ترين و شــيرين ترين خاطرة من برمی گردد به سال 
1393 كه در يك دبســتان پســرانه در پاية چهارم بــا تعداد 38 
دانش آموز تدريس داشتم. مدرسة طبری در يك منطقه واقع شده 
بــود كه وضعيت مالی اكثر خانواده هايش متوســط و ضعيف بود. 
به ندرت دانش آموز ثروتمندي در اين مدرسه پيدا مي شد. قضيه از 
اين قــرار بود كه دانش آموزان من هر روز شــاكی بودند يك نفر 
از دوســتان خوراكی های آن ها را برمی دارد. من هم نمی توانستم 
نديده كسی را متهم كنم. به بچه ها می گفتم: »بچه ها صبور باشيد. 
شايد كسی احتياج داشته يا گرسنه بوده است. خود دوست شما كه 

خوراكی را برداشته است، الان از كارش پشيمان است.«

خاطـــره
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 اين جــوری می گفتم تا اگــر دزد در كلاس بود، خودش متوجه 
اشتباهش بشود و دست از اين كار بردارد. يك روز از بچه ها امتحان 
جغرافی گرفته بودم. زنگ تفريح پايين نرفتم. نشستم داخل كلاس 
تا برگه ها را تصحيح كنم. مشغول كار بودم. ديدم افشين سراسيمه 

وارد كلاس شد. تا مرا ديد، گفت: »آمدم ليوانم را بردارم.«
سرم در برگه ها بود. يك لحظه سر بلند كردم، متوجه شدم افشين از 
رديف آخر آمد پايين، در حالی كه جای او رديف دوم سمت چپ بود. 
بدو بيرون رفت. من هم به كارم ادامه دادم و چندان توجه نكردم. دو 
روز بعد، در انتهای سالن، با همكارم حرف می زدم كه ديدم افشين 
وارد كلاس شد. مرا نديد. آرام رفتم از پنجرة كوچك روي در نگاه 
كردم. ديدم افشين رفت سراغ كيف حسين يعقوبی، پسر تپل چاقی 
كه پدرش فروشگاه داشت و هميشه در كيفش خوراكی پيدا مي شد. 
بيسكويت پتی بوری از كيفش برداشت و گذاشت داخل كاپشنش. 

من هم فوري، بدون اينكه افشين ببيند، رفتم به كلاس كناری.
 بدو پايين رفت. زنگ خورد. بچه ها آمدند ســر كلاس. دو ســه 
دقيقه بعد ديدم داد حسين درآمد. خانم بيسكويت من نيست. من 
هم بدون اينكه مستقيم به افشين نگاه كنم، حركات او را زير نظر 
داشــتم. رنگش پريده بود، ولی خودش را با وسايل داخل كيفش 
مشغول كرده بود. گفتم: »حسين جان، عزيزم، حتماً دوستت خيلی 
گرسنه بوده و آن را برداشته است و الان هم از اين كارش پشيمان 
است. شما او را بخشش، او هم اگر در اين جمع است، قول می دهد 

ديگر تكرار نكند.«
 حســين آرام شــد. در فكر اين بودم كه با افشين چه  كار كنم. 
موضوع را با معاون پرورشی مدرسه، خانم رضايی، در ميان گذاشتم. 
قرار شد افشين را به عنوان فروشنده در فروشگاه مدرسه به كار بگيرد 

و هر روز دو تا كيك به عنوان دستمزد به او بدهد.
افشين خيلی زرنگ بود و رياضی اش در ميان بچه ها بهترين بود. 
برای اينكه افشــين بويی نبرد، گفتم: افشين جان چون شما پسر 
خوبی هستی و رياضی ات خوب است، بايد كمكمان كنی. او هم از 
خداخواسته قبول كرد. از آن روز، چون افشين سير می شد، ديگر به 
ســراغ خوراكی كسی نرفت. اما اين كار ما مقطعی بود. مدرسه كه 

تعطيل می شد، تكليف چه بود؟
 دو جلد دفتر و يك بســته مداد رنگــی گرفتم و زنگ زدم مادر 
افشين تا بيايد مدرسه. آمد. به او گفتم، چون كمك ما كرده است، 
اين جايزه اش است. بعد در مورد وضعيت مالی شان از مادرش سؤال 
كردم. گفت كه پدر افشين سرطان دارد و چهار بچة قدونيم قد دارد 
كه افشين بزرگ آن ها بود و اقوام و آشنايان به آن ها كمك می كنند. 
بسيار ناراحت شــدم. توانستيم از بين همكاران مقداری پول جمع 
كنيم و به مادر افشــين بدهيم، اما ايــن كار دردی را دوا نمی كرد. 
واقعاً نيازمند بودند و گرسنگی و فقر باعث به انحراف كشيده شدن 

و دزدی اش شده بود.
 هميشه ناراحت افشين بودم. از اينكه نمی توانستم برايش كاری 
كنم، خيلی غمگين بودم. يك روز به مناسبت دهة فجر نمايشگاه 
دست سازه از كارهاي بچه ها برگزار كرديم. دانش آموزان چيزهايی 
درســت كرده بودند كه همه با كمك والدين و پيش پاافتاده بودند. 
در وســايل چشمم به ماشــين آهنی كوچكی افتاد كه با حلبی و 

آهن قراضه درســت شــده بود. پايينش باتری گذاشته بودند و راه 
می رفت. پرسيدم اين مال كيست؟ افشين گفت: »مال من است.«

 گفتم، واقعا؟ً گفت: »به جان پدرم خودم درست كرده ام.«
 راست می گفت. واقعاً باهوش و بااستعداد بود. ماشين را گرفتم و 
بردم دفتر پيش مدير مدرسه، خانم اكبری. او گفت: »واقعاً زيباست. 

می فرستمش گروه های آموزشی.«
 افشين خيلی خوش حال بود كه كار او اول شد. يك روز زنگ آخر، 
همكارم هركاری كرد ماشينش روشن نشد. من هم می خواستم با او 
بروم. چند نفر از بچه ها و افشين كنار ما بودند. افشين گفت: »خانم 
يك صندلی زير پايم بگذارم، نگاهش مي كنم. من هم فكر كردم 
ما را دســت انداخته است. گفتم، پسرم زنگ خورده است. اذيتمان 
نكن. برو خانه. خيلی اصرار كرد. برايش صندلی آورديم. گفت، خانم 
جعفری شــما استارت بزن. بعد از چند دقيقه ماشين روشن شد. از 

خوش حالی سر افشين را بوسيدم كه چطور اين كار را كرد!
در راه برگشــت، همه اش فقط به اين كار افشين فكر می كردم. 
آمدم منزل. موضوع را به برادرم كه دبير عربی است، گفتم. او هم 
گفت اين پسر بااستعداد هست. چرا به آشنای خودمان كه مكانيكی 
دارد، معرفی اش نمی كنی تا هم درس بخواند و هم شاگردی كند و 
پولی گيريش بيايد برای خرج خانواده. قرار شد بعد از مدرسه افشين 
را ببرم پيش او. صبح آن روز زنگ زدم به مادر افشــين كه بعد از 

مدرسه بيايد با هم برويم آنجا.
قرار شد افشين بعدازظهرها، از ساعت چهار تا هفت غروب، برود 

مكانيكی و قول بدهد درس هايش را بخواند كه لطمه نبيند.
افشين با روزی ده هزارتومان كارش را شروع كرد. هر روز درسش 
را به خوبی می خواند و بعدازظهر هم می رفت كارگاه مكانيكي. كارش 
روزبه روز بهتر می شد. حقوقش را هم برايش زياد كرده بودند. مادر 

افشين هم هميشه برای من دعا می كرد.
آن ســال تحصيلی به خيروخوشــی گذشــت. من هم خيلی 
خوش حال بودم كه يك دانش آموز را از اينكه به دام دزدی و خلاف 
بيفتد نجات داده ام. ســال 94 از آنجا به مدرسه اي دخترانه رفتم و 

معاون آموزشی شدم.
ســال ها گذشــت تا اينكه در دی ماه، زمانی كه در ثبت نمرات 
دانش آموزان برادرم به او كمك مي كردم، متوجه اســم افشــين 
صحرايی شــدم. از درس عربی نمرة عالی گرفته بود. افشين سال 
دوم هنرستان بود. برادرم گفت بسيار كوشا و ساعی است. يك روز 
رفتم و افشين را ديدم. واقعاً پسر خوب و دانايی شده بود. هنوز پيش 
استاد عبدل مشغول كار بود و از كارش خيلی هم راضی بود. برای 
خودش واقعاً استادكار قابلی شده بود. گفت: »خانم معلم، هر زمان 

ماشينتان خراب شد، برايتان مجانی تعميرش می كنم.«
 واقعاً خيلی خوش حال شدم. من فقط يك سال در مدرسة ابتدايی 
تدريس داشتم و اين بهترين خاطره در اين بيست سال خدمتم بود. 
اميدوارم تمام همكاران ما نه تنها به آموزش بچه ها اهميت بدهند، 
بلكه در كنارش تربيــت اصولی را كه در زندگی و در عمل به كار 
مي رود هم يادشــان بدهند. چون موفقيت هر دانش آموز برای ما 
فرهنگيان ثمرة تلاش و همت ماست و ثابت می كند واقعاً دلسوزانه 

كار كرده ايم.


